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نگاه

همزمان با چهارصدمین سالمرگ شکسپیر
مکبثِ منظوم

با گذشــت چهارصد  سال از درگذشت ویلیام 
شکسپیر هنوز هم از او به عنوان مشهورترین 
شخصیت در تاریخ نمایشنامه  نویسی جهان 
نام برده می  شود و آثار او همچنان در شمار 
پرخواننده ترین آثار نمایشی جهان قرار دارند. 
این موقعیت ویژه مدیون آمیزه ای از محتوایی 
غنی، زبانی شــیوا و قالبی تأثیرگذار است که 
تماشا کردن و خواندن این نمایشنامه ها را به 
تجربه ای منحصربه فرد و به یادماندنی تبدیل می کند. از شکسپیر سی وهفت 
نمایشنامه تراژدی، کمدی و تاریخی و چهار اثر شاعرانه برجای مانده که در 
آن میان، تراژدی «مکبــث»، به خاطر پرداختن به ابعاد گوناگون روحیات و 
حیات شخصی و اجتماعی بشر در قالبی موجز از موقعیتی ویژه برخوردار 
اســت. نمایشنامه «مکبث» ازجمله آخرین آثار نمایشی شکسپیر است که 
گفته می شود بین سال های ۱٦۰٤ تا ۱٦۰٦ میلادی نوشته و در همان سال ها 
اجرا شده است. مکبث از اشراف اسکاتلند، خویشاوند و سردار مورداعتماد 
دانکن، پادشــاه آن سرزمین است که در جنگ با دشمنان داخلی و خارجی 
پادشاه، با شــجاعت فراوان به پیروزی می رسد و سلطنت پادشاه را تثبیت 
می کند. اما در بازگشــت از جنگ، سه جادوگر بر سر راه او ظاهر می شوند و 
با وعده اینکه به زودی به مقام اشــرافی بالاتر و سپس پادشاهی اسکاتلند 
می رســد، بذر خیانت را در ذهن او می نشــانند و هنگامی که او هراسان از 
عاقبت کار، بار دیگر خواســتار پیشــگویی آنان می شــود، او را به امنیت و 
سلامت نوید می دهند. با تحقق یافتن نخســتین وعده جادوگران، وسوسه 
«پای نهــادن در راه خون» قــوت می گیرد و در این میان، همســر محبوب 
مکبث، که به واســطه عطش قدرت، عاطفه انسانی را در خود خشکانده، 
مشــوق اصلی شــوهرش در ارتکاب جنایتی می شود که ســرانجامِ آن را 
جادوگران، با ترســیم تصویر ترسناک واژگونی ارزش ها، در زبان رمز و ایهام 
وعده داده بودند. ادامه نمایشنامه ماجرای جنگ بین ندای وجدان و تعهد 
به هنجارهای اخلاقی از یکســو با قدرت طلبی و حرص وآز و جنگ نابرابر 
احساس وفاداری و تعهد به میثاق با خیانت و ظلم است که در لابه لای 
داســتانی پرکشش از نشــیب وفراز زندگی شــخصیت های نمایشنامه با 
کلامی ســحرآمیز بیان می شــود. دراین میان، جان های بی گناهی اند که 
طعمــه «عقاب» ســتم می شــوند، زندگی هایــی که از هم می پاشــد و 
فاجعه ای که ناگزیر روی می دهد. مکبث با این انتظار که زندگی اش «زین 
بعد چنان شود که خود می خواهد» به این نتیجه می رسد که: «عمر است 
چو سایه ای شتابان، آری/ بازیگر مفلسی که بر صحنه رود/ یک دم! و دگر 
ســخن نباشــد از او/ یک قصه که نقل می کند کانایی/ با خشم و خروش، 
لیک یکسر همه پوچ...» مانند سایر نمایشنامه های شکسپیر، آنچه مکبث 
را به سطحی بالاتر از بازگویی ماجرایی ولو پرجاذبه تبدیل می کند، حرکت 
در سطوح گوناگون و شخصیت  پردازی چندبعدی و واقعگرایانه است که 
به جــای تحمیل نتیجــه ای واحد بر مخاطبــان، آنان را به اندیشــیدن و 

استنباط هایی متفاوت تشویق می کند.
ترجمه مکبث

به عنــوان یکــی از مهمترین آثار شکســپیر، «مکبث» به بســیاری از 
زبان های جهان ترجمه  شده و ترجمه های چندی از آن نیز به زبان فارسی 
انجام گرفته که شایسته تقدیر است. اما آیا ترجمه دیگری از این اثر در این 
زمان ضرورت داشــته است؟ شاید کمتر به این نکته توجه شده باشد که 
بخش های عمده ای از تمامی نمایشنامه های شکسپیر به نظم، یعنی شعر 
عروضی انگلیسی است و موضوع و ساختار هر نمایشنامه را نسبت نظم 
و نثر در آن را تعیین می کند. معمولا در این نمایشنامه ها، افراد فرهیخته و 
اعضای طبقات فرادست جامعه به شعر سخن می گویند و مضامین مهم 
و تأثیرگــذار، ازجمله تک گویی ها هم به همین زبان اســت. کلام منظوم، 
زبان رسمی و ادیبانه و کلام نثر غالبا شیوه گفتار طبقات پایین دست یا بیان 
مضامین طنز است. تمامی نمایشنامه «مکبث»، به استثنای چند جمله به 
زبان شــعر است. استفاده از زبان شعر به نمایشنامه نویس امکان داده تا 
مضامیــن و آرایه های لفظی و معنایی را حتی در محاورات روزمره به کار 
گیرد، بی آنکه تصنعی به نظر برســد. شعر ساده تر در ذهن جای می گیرد 
و می تــوان در آن مفاهیم دشــوار و پیچیده را به موجزترین شــکل بیان 
داشت. عجیب نیست که بســیاری از جملاتی که به صورت محاوره های 
عادی در نمایشــنامه های شکســپیر به کار رفته به شــکل ضرب المثل و 
کلمات قصار وارد زبان انگلیســی شده و گاه حتی به زبان های دیگر هم 
راه یافته. به خاطر جادوی کلام منظوم است که استفاده از نمایشنامه های 
شکسپیر به اجرا بر صحنه منحصر نمانده و بیش از چهارصد سال است 
که بیش از آنکه «اجرا شــوند» خوانده شــده اند. ترکیب نظم و نثر نیز در 
نمایشــنامه های شکسپیر در کیفیت اجرای آنها بر صحنه هم موثر بوده. 
کافی است اجرای این نمایشنامه ها به زبان اصلی را با اجرای ترجمه های 
منثور آنها به زبان های دیگر مقایسه کنیم. در زبان اصلی، بازیگر به عنوان 
عامل انتقال کلام شاعرانه به طور مستقیم با حس زیباشناختی مخاطب 
ارتبــاط برقرار می کنــد و او را با لحنی طبیعی تحت تأثیــر قرار می دهد. 
درمقابل، در اجرای برگردان های این نمایشنامه ها، بازیگر ناگزیر می شود 
برای ایجاد ارتباط با مخاطب و جلب نظر او، به حرکات بدنی و لحنی گاه 
مبالغه آمیز روی آورد، حال آنکه زبان شکســپیر، زبانی شــفاف، صریح و 
روان اســت که به همان نحو نیز باید بیان شود. براساس اعتقاد به اینکه 
برای درک و «حس» آثار شکسپیر به زبانی دیگر، لازم است قالب اثر هم 
در ترجمه منتقل شود، ترجمه حاضر، با استفاده از قوالیب و قواعد شعر 
فارســی انجام شده. قالب شعر کلاسیکی که شکســپیر و همعصران او 
برای نمایشــنامه های خود به کار برده اند، قالبی با وزن عروضی اما بدون 
قافیه اســت و از قافیه بندی برای ایجاد تأثیرات خاص ســمعی، تاکید بر 
مفاهیم یا آرایه های نمایشی استفاده شده. در این ترجمه نیز، نمایشنامه 
در اوزان شعر فارسی اما با قافیه بندی شبیه اصل اثر به فارسی برگردانده 
شــده، با این امید که نه تنها مضمون و محتوای اصل نمایشــنامه، بلکه 
حس ســمعی آن نیز در حد امکان در ترجمه منعکس شود. این ترجمه 
کاری بدون چالش نبوده. در ترجمه بیشــتر متــون، حتی متون ادبی، در 
نهایت یافتن معادل های دلپذیر فارسی برای واژه های متن اصلی کفایت 
می کند، اما در ترجمه منظوم شکســپیر لازم بود این معادل ها دارای وزن 
و آهنگی باشند که بتوان آنها را در وزن مورد استفاده در این ترجمه به کار 
گرفت. واژه های معادل ضمنا نمی بایســت غریب باشند زیرا شکسپیر در 
بخش های منظوم نمایشنامه های خود، برخلاف بخش های نثر، معمولا 
واژه هایی روزمره و ســاده (البته با معیار زمان خــود) را در ترکیبی روان 
به کار گرفته تا ســنگینی لغات باعث ایجــاد متنی مغلق و مانع از توجه 
به ســاختار شاعرانه کلام نشود. نکته دیگر اینکه محاوره های نمایشنامه 
در دو فضای ملموس (بشــر) و کمابیش ناملموس (جادوگران) جریان 
می یابد و نمایشنامه نویس برای انتقال این تفاوت، به تنوع وزن اشعار روی 

آورده و همین روش در ترجمه هم به کار رفته است. 
تراژدی مکبث/ ویلیام شکسپیر/ ترجمه حمید الیاسی/ نشر روشنگران

عطف کتاب

استخوانی که 
قورت داده نمی شود

ســیمون دوبوار درباره نمایشنامه 
بــود:  نوشــته  «نکراســوف» ســارتر 
«نکراســوف دقیقا به کســانی حمله 
می کــرد که درآمــد تئاترهــا از ناحیه 
آنهاســت؛ آنهایی که آمدنــد، تفریح 
کردنــد، ولی برای خــود قانونی وضع 
کردنــد که بــه دوستان شــان بگویند 
که نمایش حوصله شــان را سر برده. 
بــورژوازی بــه بهانه فرهنــگ، خیلی 
اهانت ها را می تواند تحمل کند، اما این 
استخوانی نبود که بتواند قورت بدهد. 
نکراسوف بیش از ۶۰ شب نمایش داده 
واقعا  «نکراسوف»  نمایشنامه  نشد...» 
هم اســتخوانی در گلوی امر مســلط 
بود. ســارتر در این نمایشنامه آن جایی 
را هــدف گرفته بود که خط قرمز نظم 
حاکم به شمار می رفت. سارتر در این جا 
روکــش ایدئولوژیك حاکم را نشــانه 
رفته بود، روکشــی منعطف و مبتنی بر 
گفتمــان محبت که در پســش چهره 
«نکراســوف»  نهفته.  قــدرت  واقعی 
را که از خواندنی ترین و سیاســی ترین 
می آید،  به شمار  سارتر  نمایشنامه های 
هجونامــه  ای علیه متعصبــان غربی 
طرفدار جنگ ســرد می داننــد که به 
موضوع پناهنــدگان و مهاجران روس 
این نمایشنامه به بحبوحه  می پردازد. 
جنگ ســرد می پــردازد. فریبکاری که 
پلیس در تعقیبش اســت برحســب 
تصــادف بــه خانــه روزنامه نــگاری 
می رســد. در آن روزهــای پرشــایعه، 
چــون یکــی از وزیران شــوروی چند 
روز در انظار ظاهر نمی شــود، فرصت 
خوبی است که روزنامه های جنجالی 
او را چون کســی که «آزادی را انتخاب 
کرده» بخواننــد. و  کلاهبردار حرفه ای 
تحت تعقیــب پلیــس بهترین کســی 
است که می تواند این وزیر به اصطلاح 
فراری باشد و لودادن ها و افشای رازها 
بر تحول هــای جامعه اثــر می گذارد. 
دســتگاه های اطلاعاتــی بــا علم به 
اینکه چه کســی در نقش وزیر فراری 
فرورفته، می خواهند از او بهره برداری 
کنند. سهمی که سارتر در این اثر برای 

روزنامه های ارتجاعی و دروغ پرداز در 
نظر گرفت، باعث شد که روزنامه ها نیز 
دندان نشــان دهند و با سکوتی آشکار 
این نمایشنامه را بایکوت کنند. به تازگی 
تجدیدچــاپ  ســارتر  «نکراســوف» 
شــده. این روزها همچنین نمایشنامه 
«خلوتکده» از سارتر با ترجمه صنعوی 
چاپ شــده. بســیاری از منتقدان، این 
نمایشنامه را معروف ترین اثر نمایشی 
شــخصیت های  می داننــد.  ســارتر 
نمایشنامه دو زن و یک مرد هستند که 
با مرگ هایی متفاوت از دنیا رفته  و حال 
در یک جا گرد آورده شــده اند. کار آنان 
نمایش عذاب های ضمیر انســان های 
محروم از آزادی اســت. خود ســارتر 
درباره این نمایشنامه روایتی دارد: «سه 
دوست داشتم و خواستم نمایشنامه ای 
بنویسم که هر سه در آن نقش آفرینی 
کنند و برای آن که به نظر نرســد یکی 
را کم اهمیت تر از دیگران دانسته ام، به 
این تکنیک روی آوردم که هر سه آنان 
در تمام طول نمایش در صحنه حضور 
داشته باشند». عبارت مشهور «جهنم 
یعنی دیگران» در این اثر سارتر آمده و 
او در این مورد گفته است: «پنداشته اند 
که من می خواستم بگویم رابطه های 
ما با دیگران همواره مســموم است و 
این رابطه ها همیشه جهنمی اند، حال 
آنکــه می خواهم بگویم اگــر رابطه با 
دیگری پیچیده و آلوده باشد، آن وقت 

دیگری جز جهنم نمی تواند باشد»

نکراسوف

خلوتکده
ژان پل سارتر

ترجمه قاسم صنعوى
نشر کتاب پارسه

سولانژ به خواهرش کلر یک آینه دستی می دهد، کلر با 
خوشحالی خود را در آینه نگاه می کند و می گوید: «در آینه 
زیباترم.»۱ «آینه» در نمایش های ژنه حضوری تعیین کننده 
دارد و نقش بازی می کند. در نمایشنامه «بالکن» (۱۹۶۰) 
حداقــل در هر پرده از نمایش یک آینه وجود دارد و تعداد 
آینه هــا در پرده چهارم ســه برابر می شــود. «ژنه حضور 
آینه ها را در این پرده ها ســه برابر می کند تا فضای پُرتوهم 
ایجادشــده در پرده های پیشین را بیش از پیش از سنگینی 

واقعیت تهی سازد.»۲
«کلفت ها»ی ژنه یک تعبیر بازی در بازی است. سولانژ 
و کلــر دو خواهری که کلفت های خانمِ خانه هســتند، در 
غیاب وی نمایشــی با مضمون زندگی روزمره شان: خانم و 
کلفت هایش را به اجــراء درمی آورند. منتهی با این تفاوت 
که ســولانژ نقــش خواهرش کلــر را بازی می کنــد و کلر 
لباس های خانم را می پوشــد و نقش وی را بازی می کند تا 
از هویــت واقعی اش فاصله بگیرد. بازی کلفت ها البته در 
غیاب خانم خانه انجام می شــود چون حضور و موقعیت 
فرادست خانم، مانع از انجام هر نمایشی جز واقعیت انجام 
کار روزانه در منزل است. بااین حال تمایل کلفت ها در ارائه 
نمایش در غیبت خانم خانه بســیار جدی اســت. آنها به 
هنگام نمایش کلفت ها چنان در نقش خود غرق می شوند 
که هرگونه رابطه خود با واقعیت را قطع می کنند و یا تلاش 
می کنند آن رابطه را از هم بگسلند. آنها دوست می دارند در 
اوهام خویش باقی بمانند، «وهم» و «خیال» برای کلفت ها 
از واقعیت بهتر اســت و انعکاس واقعیت خود به صورت 
نمایش را زیباتر از خود نمایش می بینند. کلر چنان در نقش 
خانم غرق است که گوئی به آینه ای نگاه می کند تا تصویر 

خود را زیباتر ببیند.
«کلر (به سادگی): بسیار خوب (جدی) لباس را بدهید. 
اوه من خیلی تنها و بی کس هستم. در چشمهایت می بینم 

که از من متنفری.
سولانژ: من شما را دوست دارم.

کلــر: البته همان طور که می شــود خانمی را دوســت 
داشت. تو دوستم داری و به من احترام می گذاری و منتظر 

بخشش من در وصیت نامه ام هستی.
سولانژ: من هر کاری می کنم...»۳

آینه هــا اگرچه وســیله ای بــرای انعکاس انــد اما این 
هرگز تنها کارکردشــان نیســت. جادوئی در آینه ها وجود 
دارد، جادوئــی که آدمی گاه گذشــته  و حتی آینده خود را 
در آن می بینــد و یا به عبارتی فال خــود را در آینه  می بیند 
تا با وهمی کــه آینه به وجود مــی آورد بتواند از واقعیت 

روزمره اش دور شود.
این تنها ژان ژنه نیســت که از جادوی آینه ها می گوید. 
کارلوس فوئنتس، نویســنده مکزیکی، نیــز از وهم آینه ها 
می گوید. او که در آن ســال ها - ســال های آغازین دهه ۶۰ 
میلادی- در پاریس مشغول نوشتن رمان مشهورش «آئورا» 
بود، از آینه ها در خانه های پاریســی می گوید، آینه هایی که 
روبــه روی هم قرار گرفته اند و بی نهایــت تصویر به وجود 
می آورند. در وهله نخســت به نظر می رســد آینه ها فضا 
را گســترده تر نشــان می دهند که همین طور اســت اما به 
نظر فوئنتس این همه ماجرا نیســت، بلکه جادوئی در کار 
آینه ها وجود دارد، آینه هایی که روبه روی هم قرار گرفته اند 
بی نهایــت تصویر به وجــود می آورند، تصاویــری لرزان و 

گریزان که به چنگ نمی آیند چون بازتابشِ صرف نیســتند، 
آنها به نظر فوئنتس بازتابش چیزهای بسی ناملموس ترند. 
«آینه ها... بازتاب چیزهای ناملموس ترند... روشنایی شهر، 
روشــنایی که من بارها کوشیده ام، توصیفش کنم در شرح 
رویدادهــای مــه ۶۸ ... ایــن انتظار که هــر بعدازظهر در 
لحظه های معجزه آمیز باران یا مه، گرمای سوزان یا برف از 
هم پراکند... تا جوهر درخشان را آشکار کند... این است که 
آنچه من بازتابش را در این آینه ها می بینم... همواره زمانی 

دیگر... شخصی که شخص دیگر است».۴
بدین سان فوئنتس نیز از جادوی آینه ها سخن می گوید. 
جادویــی که همواره ارجــاع به زمانی دیگــر دارد: «زمان 
گذشته، زمان نامده و نیز این که، گاه، اگر بخت با تو یار باشد، 
شخصی که شخصی دیگر است بر این دریاچه های سیماب 

ظاهر می شود».۵
تصــور جادویــی از آینــه در آمریکای لاتیــن لاجرم به 
اسطوره گره می خورد، نمونه ای از تلقی اسطوره ای در آینه 
را می توانیم در بورخس جســت وجو کنیم، تلقی بورخس 
از آینــه تلقی ای کاملا اســطوره ای اســت. بورخس اندک 
زمانی قبل از مرگ در بســتر بیماری اش در ژنو از دوســت 
مأنوســش، مارگریت یورسنار، که برای عیادت نزدش آمده 
بود می خواهد به آپارتمان قدیمی شــان بــرود و آپارتمان 
را بــا تمام جزئیاتــش برای وی توصیف می کند. یورســنار 

درخواســت بورخــس را می پذیرد و بــه آپارتمان کودکی 
و نوجوانــی بورخس در ژنــو می رود و پس از بازگشــت، 
همه چیز را بــرای بورخس تعریف می کنــد مگر یک چیز 
را: آینــه. منظور آینه قدی غول پیکر در قابی طلایی اســت 
که از قضا برای هرکســی که قدم بــه آن آپارتمان قدیمی 
می گذاشــت اولین چیزی بود که به چشم می آمد، یورسنار 
قبلا از باور اسطوره ایی بورخس به آینه خبر داشت. به نظر 
بورخس آدمی در کهولــت و بیماری هرگاه تصویر خود را 
در آینه ببیند مرگش قطعی اســت. در منطق اســطوره ای 
بورخس اگر تصویر آدمی با اصل برابر شــود، آدمی با تمام 
جهان خود معذب می شــود چون راه گریزی وجود ندارد. 
تک آینه تخت بورخس تنها یک تصویر را انعکاس می دهد، 
تصویری که بنا بر همان باور اسطوره ای با اصل برابر است 
و این یعنی آن که خویشــتن واقعی و به تعبیری خویشتن 
ازلی به سراغش آمده تا او را به منزلگاه ابدی اش بازگرداند.
امــا این تمامی واقعیت بورخس نیســت زیرا بورخس 
نیز به جادوی آینه ها و تصاویــر مختلف آن باور دارد ولی 
چنان که می گویــد «تصاویر مختلف از یــک آینه ناممکن 
است. یک آینه فقط یک تصویر را انعکاس می دهد بنابراین 

نیاز به چند آینه است».۶
وجود چند آینه –چنان کــه فوئنتس می گفت- باور 
اســطوره ای بورخس را به باور جادویی نزدیک می کند. 

به نظر بورخس در جهان آینه هــا هیچ گاه هیچ چیز به 
پایان نمی رسد.

با ایده آینه های بورخســی گذشــته، حال و آینده به 
شــکل دیگری درمی آید. زیرا آینه هــا بی نهایت تصویر 
منتشر می کنند. تصاویری که چنان که گفته شد هیچ گاه 
تمام نمی شوند. مثلا در تاریخ آینه ای بورخس، اسکندر 
مقدونــی در سی و سه ســالگی نمی میرد چــون آینه ها 
سرنوشــت دیگری برای او رقم زده اند. بورخس تکه ای 
از زندگی اسکندر را بعد از مرگش در «روشنایی آینه ها» 
این طور بیان می کند: «... اســکندر روشنایی می بیند. این 
روشنایی از آتش چوب است. دور این آتش جنگجویانی 
نشســته اند با رنگ چهره زرد و چشــمان مورب، بدون 
اینکه بدانند کیست او را می پذیرند. چون قبل از هرچیز 
سرباز است. در نبردها شرکت می کند. هدف هایی که از 
آن دفاع می کند برایش اهمیتی ندارد، آماده مرگ است، 
سال ها می گذرد، بسیاری از چیزها را فراموش می کند تا 
روزی برسد که دستمزد ســربازها را می دهند. در میان 
پول هایی که می گیرد یك ســکه اســت که مضطربش 
می کند، آن را در گودی دســتش نگاه می دارد و به خود 
می گوید این مدالی است که وقتی اسکندر مقدونی بودم 
به مناسبت پیروزی اربیل فرمان ضرب آن را داده بودم. 
بنابراین گذشته خود را بازمی یابد و باز سرباز مزدور تاتار، 

چینی و... می شود.»۷
تلقی توأم با وهم ژنه از آینه و همین طور تلقی جادویی 
فوئنتــس و تلقی اســطوره ای- جادویــی بورخس از آینه 
درســت نقطه مقابل تلقی سنتی و کلاســیك از آینه قرار 
می گیرد. نارســیس آن هنگام که به برکه ای صاف و زلال- 
آینه- خیره شــده بود فی الواقع در زیبایی تصویری واقعی، 
قطعی و متعیــن از وی نمایانده بود، «اگر نقش آینه ها، به 
طور ســنتی نمایاندن تمامی جوهر واقعیت اشــخاص به 
خویشــتن باشــد»۸ آینه سنتی اساســا فاقد وهم و خیال و 
همین طور وجه جادویی است. زیبایی خیره کننده نارسیس 
متزلزل، وهم آلود و خیالی نبود بلکه عین واقعیت بود. این 
تلقی از آینه در ادبیات کلاســیك ما نیز وجود دارد. شــعر 
«آینه چون نقش تو بنمود راست/ خود شکن، آینه شکستن 
خطاســت» نمونه ای واضح و روشن از نقش و کارکرد آینه 

به صورت کلاسیك و سنتی آن است.
بــه ژنه بازگردیــم. در ژنه هنوز چیزی وجــود دارد که 
ضرورت آینه نه به مثابه وسیله ای جادویی و یا اسطوره ای- 
آن طور که بورخس و فوئنتس باور داشتند- بلکه به مثابه 
وسیله ای تحریف کننده، وهم آور و دروغ گو را اقتضا می کند. 
«مضمون آینه، همواره مضمــون نگاه را با خود به همراه 
دارد که برتری ای عقلانــی و توانایی تمایزدادن و درنتیجه 
قضاوت کردن را به دنبال دارد.»۹ مضمون «نگاه» به ناگزیر 
به «دیگری» پیوند می خورد، اینکه دیگری به عنوان نیرویی 
متخاصم و آزارنده همواره آدمی را در تیررس بازخواســت 
خود قرار می دهد همچون ایده اساسی سارتر که «دیگری 
جهنم اســت» آدمــی را از نظــر ژنه در نهایــت به دوزخ 
می کشاند، کارکرد آینه از قضا در همین است که واقعیت را 

بازتاب ندهد و به عبارتی آن را بی اعتبار اعلام کند.
پی نوشت ها:

۱، ۳. کلفت ها، ژان ژنه، بهمن محصص، مدیا کاشیگر
۲. آینه در واقعیت، مهتاب بلوکی

۴، ۵. آئورا، کارلوس فوئنتس، عبداالله کوثری
۶. گفت وگو با بورخس، کاوه میرعباسی

۷. دانته، بورخس، کاوه سیدحسینی
۸، ۹. ژان ژنــه، معمــاری خلأ، مهتاب بلوکــی، ابوالفضل 

االله دادی، مهتاب بلوکی

سه گانه «اقیانوس نهایی» بدون احتساب بخش پایانی 
و منتشرنشــده اش، سفری ســت به دور دنیا در حجمی به 
نزدیکای ششصد صفحه؛ نوشتاری بلندپروازانه و جاه طلب 
که هم اقیانوسی هم نهایی، دال براین صفات اند. تا انتشار 
جلد ســوم ســخن گفتن درباره اش بهتر که همــراه با قید 
احتیاط باشــد اما منطقی که کتاب تا اینجــا در دو جلد از 
خودش نشان داده، خواننده را ترغیب می کند از آن بگوید. 
کتاب، روایتی متکثر است از معرفی ایده، چیستی و شیئیتش، 
منشاء آن، زمینه های تاریخی اش، تعامل ها و تقابل ها برای 
انتقال آن از هلسینکی فنلاند به تهران، پیدایش تهران نوین، 
بنیاد های شهری، اندیشه ورزی درباب شهر و مفهوم تهران 
و شهر تهران و برآمدن نسلی دیگر و شهری دیگر و سیاست 
شهری و دیگر کلانشهرها... ارائه چکیده ای قصه محورانه از 
«اقیانوس نهایی» کاری بیهوده ست چراکه منجر به نادیدن 
و ناخوانــدن بخش هایی از آن می شــود؛ از همین رو نگاه 
سنتی خوان و معمول به آن انتقاد دارد. کتاب، خود ضمن 
ارائه تصویری از کیهان شناسی خود، اگر بشود گفت، از خود 
چکیده ای نیز ارائه می دهد: «هر تغییری را در جهان مادی، 
می بایســت از آن نقطه آغاز کرد و کهکشــان ستاره محور 
بالای سرمان. وضع ما همین زندگی ست در کشاکش لیل و 
نهــار. باید ایده ها را از اون بالا بگیریم، به تصویر جهانی که 
در زیر پای مان گســترده شده ست برویم و تغییر را به کمک 
ایده ی ســتاره ای هبوط یافته از خشت اول و با تصور مجدد 
و شاعرانه، در امور مادی جهان شروع کنیم.» انسان حامل 
ایده شیء شده، ارتباطات کهکشانی، دخل وتصرف در اندام، 
موجودات دوگانه، مثل انســان پرنــده، و ربات ها... رمان را 
به ســمت ادبیاتی علمی تخیلی می برد کــه خود موجب 
گشــودن فضاها و امکانــی نو در فضای محدود داســتان 
فارسی می شود. اگر چه در جهان داستان «اقیانوس نهایی» 
با یک دوره صدســاله به مبدأ معنادار ۱۹۱۷ روبه روایم در 
حالی که هنوز گانه سوم منتشر نشده، عنصر پایه ای تخیل، 
داســتان را به آینده ای محتمل می بــرد یا به عبارتی تخیل 
وضعیتی ســت در آینده. گشــودن فضا را در اینجا می توان 
یافت که ادبیات رایج و معمول و نظم مســتقرش تخیلی 
گذشته گرا دارد، واقع گراست و بازنماینده اخبار. «اقیانوس 
نهایی» با حرکت به ســمت ژانر علمی تخیلی و کار بســت 
آن در زبان و تخیل و کنش داســتانی و کاراکتر داســتانی، 

امکانات جدیدی به داستان فارسی معرفی می کند. در مقام 
توضیح، به عنوان مثال در مورد شخصیت داستانی به طور 
عام با توجه به برتری رشــد کمی داستان و داستان نویسان 
امروز، ادبیات ما ادبیاتی پُرجمعیت اســت اما نویسندگان 
امروز ما کمتر شخصیت جدیدی به جهان داستان فارسی 
معرفی می کننــد؛ افراد حامل ایده، افراد متصرف شــده و 
ایده پردازان، از این دســت شــخصیت های داســتانی اند. با 
این حال «اقیانوس نهایی» رمانی صرفا در ژانر علمی تخیلی 
نیست؛ نویسنده ریخت شناســی چنین ژانری را در خدمت 
روایت جنبش های اجتماعی شــهری در جامعه ای شدیدا 
طبقاتی به کار می گیرد که نمود آن را در جهان های داستان 
می یابیم. خاطرمان باشد که نوشتن درباره کلان شهری چون 

تهران چالش ها و محدودیت های ویژه  خودش 
را دارد. همچنان که نوشــتن درباره گذشــته، 
نمایشــی از حال وروز است، چنین آینده ای نیز، 
نمــا و نموداری از امروز اســت. عناصر و ابزار 
علمــی تخیلــی به عاریت استخدام شــده در 
رمان در خدمت رمزی کــردن و کناییدن وجه 
غالب اجتماعی آن اســت: «اقیانوس نهایی... 
توضیــح عالمی ســت کــه زیر جهــان مادی 
ما قرار گرفته ســت. در واقع مــا در وضعیتی 
برزخــی میان کیهــان زیرپای خــود و اون بالا 
به سر می بریم، میان کهکشــانی از تصاویر که 
بازنمایی آمال و هوس ها، آرزوها، اسطوره ها و 
خشم های ناشی از سرکوب های اجتماعی ست 
و شــکل گرفته از دسیسه هایی ســت کــه در 
پس پــرده، در توافق با یکدیگر مانند کلافی آن 
را می ریســیم و می بافیم و به سرنخ های دیگر 
گره می زنیم.» چنان کــه در نقل قول پیش نیز 
دیدیم، نویســنده از استعاره اجتماعی سیاسی 
تغییر یاد می کنــد و می خواهد آن را به کمک 

ایــده ســتاره ای محقق کنــد. در این فضای رمــزی کنایی 
می توان حاملان ایده را باز شناخت. این صبغه اجتماعی و 
نقش حامل ایده که بر محور شهر و مردم و بنیاد سیروس 
شــکل گرفته، در کتاب دوم پر رنگ تر شــده  است. خصلت 
مرکب «اقیانوس نهایی» از این فراتر می رود؛ اساســا کتاب 
نمایشــی از جهانی چندگانه و متکثر است؛ این را می توان 

از تلقی متغیــر کتاب از خودش دریافــت: روایت قصه/۹ 
داستان های کهکشــانی خودمان را بنویســیم/۱۰ داستان 
ناهموار اقیانــوس نهایی/۱۲ مرور اجمالی تاریخ/۱۳ فصل 
اول در مقــام راهنمای خواندن و مکمل کتاب در عین حال 
بخشی از داستان/ شرح ها و روایت های فراوان... متن  های 
پاره پاره و به هم پیوســته/۳۰ روایــت مقاومت/۳۱ روایت و 
افســانه های سرگردانی  افسانه های محلی/۶۸  روش/۳۱ 
مــن/۷۷ من همه ش دارم از خودم می پرســم که من الان 
باید وســط یه داســتان آپارتمانی باشــم یا نهایتا یه رمان 
شهری با کلی صحنه های دختر بازی/۷۹ پرنده گفت: «یک 
داستان ساده ی آپارتمانی، با چند خاطره موشک باران واقعا 
چه عیبی داشــت؟» نیکو پرسید: «شوخی می کنی؟»/۱۳۱ 
«خب، این داســتان مثلا یه چیــز جدیده، پس 
باید به هرحال با بقیه داستان ها یه تفاوت هایی 
داشــته باشــه. این داســتان منه و مختصات 

خاص خودش رو هم داره»/۱۳۳
در کنار این روایات و تلقیات، عناوین برخی 
فصول کتاب در کانتکســت جستار و پژوهش، 
روایت و روش/۳۱ قرار می گیرد؛ چون سخنی 
با خوانندگان کتــاب...، جدال چشــم اندازها، 
شــهربازی: سیاست یک چشــم انداز تلفیقی 
و کتــاب در ادامــه منــش ســاختاری خود، 
آینه ای بودن را آشــکار می کند و خود، خود را 
می نامد: «یک رمان ســه جلدی علمی تخیلی 

به اسم اقیانوس نهایی...»/۱۴۴ 
و پیشــتر هم روشــن کرده کــه به حرکت 
خود، آگاه اســت: «قصد اصلی من از این کار ، 
ژانگولر (بازی)های مرسوم داستانی نیست که 
مطابق با سرشت ذاتی ژانر پست مدرن حرکت 
می کنند و ســعی می کنند به زعم خودشان از 
مرزهــای ادبیات پا فراتــر بگذارند (یک دروغ 
شــاخ دار) که درواقع، انتقال اطلاعاتی ســت که از طریق 
غیرمعمول به دست من رسیده و من برگردن خود می دانم 
آنها را با شــما خوانندگان محترم اقیانوس نهایی، در میان 
بگذارم.»/۹. هرچند نمی توان با بخش اول این نقل، همراه 
بود، بخش دوم آن اما در شــناخت نوع نوشــتار اقیانوس 

نهایی راهگشاست: رمان در مقام دایره المعارف.

ایتالو کالوینو در کتاب «شــش یادداشــت بــرای هزاره 
بعــدی»، در جســتار چندگانگی، به معرفی این شــیوه از 
نوشــتار در رمان نویســی می پــردازد؛ او رمــان معاصر را 
به مثابــه  »بدنه ای از دانش» می دانــد و از همه مهمتر در 
مقام شــبکه ای از مناسبات میان رویدادها و مردم و اشیای 
جهان./ شش یادداشــت ص ۹۲. سپس نوشتار چند نسل 
از نویسندگان جهان مانند فلوبر در رمان «بووار و پکوشه»، 
به این ســو را از منظر دایره المعارف گرایی بررسی می کند. 
در ادبیات معاصر ایران، صادق هدایت در «توپ مرواری»، 
در شــمار دایره المعارف گرایان ماســت. بررسی این ویژگی 
در «اقیانوس نهایــی» مجالی دیگر می طلبــد؛ اما ناگفته 
نماند که نام کتاب، خود یــادآور برخی دایره المعارف های 
کلاســیک فارســی، اعم از ادبی و علمی ست، چون دریای 
اســمار مناســباتی که ایده و انتقال آن در جهان داســتان، 
بین شــهرها و جهان ها و حاملان ایده وجــود دارد، یادآور 
روایاتــی اســت که ذیــل و موضــوع پرســپکتیو واحدی 
نمی تواند باشد، شبکه وار گسترش پیدا می کند؛ اگر برگردید 
و دوباره به نقل قول/۹ نگاه کنید در بیانی تلویحی می بینید 
کــه ایده به نویســنده درون متن نیز انتقال پیــدا کرده و او 
درصدد آن اســت که آن را «با خوانندگان محترم اقیانوس 
نهایی» (در میان بگذارد). به قول مشــهور، تأکید از ماست. 
ناهم زمانی ها، ناهم مکانی ها، ریخت نوشتاری دگرگونی به 
رمان می دهد: قطعه قطعه، و چنان که در بالا اشــاره شد، 
رمان بر آن آگاه اســت./۳۰ بر این اســاس، بیهوده ست از 
رمــان «اقیانوس نهایی» انتظار روایتی خطی یا روابط  عِلی  
معلولی یا پیرنگ منسجم داشته باشــیم؛ چراکه در مقام 
دایره المعارف واجد ســاختاری گسســته و پیوسته ست و 
قطعه پرداز و چند چشم اندازی؛ (بنگرید به کلید واژه هایی 
چون جدال چشم اندازها یا چشم انداز تلفیقی). یا چنان که 
خود نویسنده می گوید تمهید برش زنی را به کار می برد که 
در دایره المعارف های کلاسیک فارسی از جمله تذکره الاولیا 
که در جلد اول با کنایه و ایهام به آن اشــاره شــده، بســیار 
به کار رفته است؛ چنان که می بینیم آنجا نیز تمهید نوشتار 
قطعه نویسی ست و برغم هم کناری قطعات، مناسبتی علی  
معلولی در آن میان برقرار نیست. این شیوه داستان و نوشتن 
در ادبیات ما مســبوق به سابقه ســت. مبنــای خرده گیری 
بر این شــیوه روشن نیست. شاید ریشــه داشته باشد در آن 
پست مدرنیسمی که دانیال حقیقی نفی اش می کند؛ تلقی 
غلط از آن: در ایران، اگر مدرنیســم در کوری اش بخشی را 
ســرکوب کرده باشد، پســت مدرن اینجایی در بازخوانی و 
احضار آن سرکوفته، چه را می خواند؟ معمولا سنت ادبی 

فارسی در اولویت خواندن نیست. 

شکل های زندگی: به مناسبت انتشار آثاری از   ژان ژنه
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